
 دوفصلنامه علمي تخصصي اشارات

 1131، بهار و تابستان 1شماره سال اول، 

 

 

 :زیبایي شناسي و هنر از دیدگاه هایدگر

 هنر، مجلای حقیقت 
 

 مهدی رضائي جهدكن

 كارشناس ارشد فلسفه دانشگاه شهید بهشتي

 

فلسفه هنر و زيبايي شناسي همواره در ديدگاه بزرگان انديشه و تفكر جايگاهي : چكیده

اين مقوله اغلب در قالب زيبايي شناسي . ه استويژه داشته و مورد اهتمام و توجه بود

اهميت هايدگر، در اين زمينه به مخالفت كلي او با شيوه و نگرش . پيگيري شده است

مابعدالطبيعي آغاز شده از نظريات افلاطون، و ديدگاه خاص مبتني بر آن، يعني زيبايي 

، "نشأ اثر هنريم"شناسي به طور خاص و نيز نقطه نظرات خاص هايدگر در رابطه با 

و  "راه نجات بودن هنر در عصر عسرت بار كنوني"، و "شاعرانه سكني گزيدن انسان"

 .لزوم واكاوي محتواي اين انديشه و تفسير و شرح آن، از سوي ديگر، مربوط مي شود 

در مقاله حاضر سعي شده است تا با اشاره اي گذرا بر چرائي مخالفت هايدگر با رويكرد 

نه به هنر، نوع نگاه وي به اين مقوله تا جاي ممكن و با رجوع به آثار متعدد زيبايي شناسا

استوار  "چيز"تأكيد اصلي هايدگر در مقوله هنر، بر مفهوم . وي بررسي و تبيين گردد

كه يك طريق تقرب به آن، با شروع بررسي مفهوم آن و نيل به مفهوم اثر هنري . است

و . عي از مابعدالطبيعه و تعالي از آن محسوب كردتحقق مي يابد و مي توان آن را شرو

به عنوان بيانگر عالميدن چهارگانه آسمان، زمين،  "چيز"طريق دوم، شرح و تفسير 

در نهايت . قدسيان و فانيان است كه حاصل آفرينش و سكنا گزيني شاعرانه انسان است

از تفكر  اين شاعري است كه نجات دهنده انسان از عصر عسرت بار كنوني حاصل

 .مابعدالطبيعي به وجود آورنده تكنولوژي مي باشد

 هايدگر،هنر،زيبايي شناسي، سكنا گزيني، شعر: واژگان كلیدی
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 مقدمه .1

همچون ديگر رويكردهاي مبتني بر تفكر  (Aestatic)آنچه در زيبايي شناسي  از ديدگاه هايدگر

در مابعدالطبيعنه اينن انسنان و حن  و     . مابعدالطبيعي اهميت دارد، سوژه يا انسان خود بسننده اسنت  

زيبايي شناسي نيز همانگوننه كنه از ننامش     .كند ادراک حسي اوست كه هنر و اثرهنري را معين مي

در اينجنا  . پيداست، همچون ديگر رويكردهاي مابعدالطبيعي، رويكردي مبتني بر انسنان شناساسنت  

و وابسنتگي زيبنايي   « استتيك»در تبيين  هايدگر. شود هنر آن است كه از منظر انسان زيبا شناخته مي

 :گويد به انسان مي

چون هنر امر زيبا را به شيوه ... استتيك لحاظ حالت احساس انسان است در نسبت با امر زيبا»

بنابراين، استتيك به لحاظ شناخت هنر . شود استتيك پ  تأمل در باب هنر مي... نهد خويش فرا مي

نوع تأمل در باب هنر كه در آن وابستگي انسان به امر زيبا در  و تحقيق در آن عبارت است از آن

شود و معياري براي همه تعاريف و تبيين ها و حالت احساس انسان، كه مبدأ و مآل  هنر ظاهر مي

 .«(48و42: 4831خاتمي ، : رک) «نمايد آن تأمل است، وضع مي

دالطبيعي در شناخت هايدگر با اين رويكرد مخالف است و همان طور كه رويكرد مابع

موجودات را نوعي تباهي آنها ميداند؛ اين رويكرد به مقوله هنر را نيز از وصول به كنه آن عاجز 

البته نبايد فراموش كنيم كه هايدگر بارها تأكيد كرده كه مخالفت او با برخي ديدگاه هاي . داند مي

ثلا وقتي با تفكر مابعدالطبيعي در م. مطرح و مشهور، به معني مخالفت با كنه معاني آن امور نيست

انسان »يا « اخلاق»يا مثلا وقتي با . كند به معني مخالفت با تفكر نيست مخالفت مي« فلسفه»قالب 

ورزد، به معني مخالفت با مفاهيم يا هنجارهاي  در قالب تفكر مابعدالطبيعي مخالفت مي« گرائي

نبايد به معني « زيبائي شناسانه»فت او با نگاه در اينجا نيز مخال. اخلاقي يا توجه به انسان نيست

بلكه عمده مخالفت او در . مخالفت او با نگاه و توجه به زيبائي يا مخالفت با ارزش ها تعبير شود

بر همين مبنا او سرمستي را . است« ابژه سازي»تمام اين امور به عبارت ساده و روشن، مخالفت با 

سرمستي همچون يك حالت »: كند معرفي مي« زيبايي»به  راه خروج از ابژكتيويته و دستيابي

نسبت به ( دروني)با داشتن يك احساس . كند سوبژكتيويته سوژه را بي بنياد مي( دروني)احساس 

همان ص )« او ديگر نه سوبژكتيو است و نه سوژه . شود زيبايي، سوژه اساسا از خويش به در مي

 :قرابت داردتناسب و « وجود»زيبايي اي كه با (. 282
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امر زيبا در حالي كه وقتي با ما به عنوان يك موجود روبه روست، هم زمان ما را براي ديدار » 

... كشاند انسان را از طريق و فراسوي خويش به سوي وجود بما هوهو مي... كند  وجود آزاد مي

اساسي با امر  كند؛ اين نسبت ديدار وجود آنچه را مستور است برمي گشايد و آن را نامستور مي

آورد بي حجابي وجود است و اين همان است كه زيبايي  آنچه حقيقت اساسا فرا مي. حقيقي است

با وجود آنها : حقيقت و زيبايي به خودي خود با يك ذات نسبت دارند... را فرامي آورد و لاغير 

 «شتن آنگشودن وجود و گشوده دا: به هم تعلق دارند؛ آن يك چيز مسلم است( چيز)در يك 

 (212همان ص )

توان به اين نكته اشاره كرد كه در ديدگاه هايدگر وجه مشخصه هنر،  از همين تعابير، مي

امري كه او ريشه هاي آن را در تفكر آغازين يونان پي جوئي . انكشاف و يا رخداد حقيقت است

د كرد كه به آن عطا در يونان، در بدو پيدايش تقدير غرب، هنر به اوج قله انكشافي صعو»كند؛  مي

كرد و هنر  شده بود، هنر حضور خدايان را، گفت و گوي تقدير الهي و تقدير آدمي را، روشن مي

هنر ( چند جانبه بود[ و در عين حال]هنر انكشافي واحد )شد  خوانده مي (Thechne)به سادگي تخنه 

: 4831هايدگر، )« خريد يمتقي پروموس بود، يعني استيلاي حقيقت و پاسداري از آن را به جان م

12.) 

و باز بايد تأكيد كرد كه رخداد حقيقت بودن هنر با توجه به معني اي است كه هايدگر 

« لثياآ»موجودات را يونانيان  (Unconcealedness)؛ «آشكارگي»براي حقيقت قائل است؛ يعني؛ 

(Aletheia) انديشيم ره اين كلمه ميولي بسيار كم دربا. ناميم ناميدند و ما آن را حقيقت مي مي .

هرگاه در يك اثر هنري موجودي رخ بنمايد از اين نظر كه اين موجود چيست و چگونه است، 

هايدگر خود از شبهه اي كه (. 423: 4834هايدگر ، ) «(Happening of Truth) نمايد حقيقت رخ مي

استيلا دارد، واقف  در زمينه نسبت حقيقت و هنر، علي الخصوص در زمانه اي كه زيبايي شناسي

اين شبهه بر اين مسئله مبتني است كه آنچه حقيقت با آن سروكار دارد منطق و معرفت . است

است، و آنچه هنر با آن سر و كار دارد زيبايي و احساس است، حال چگونه ممكن است مابين اين 

 . دو جمع كرد

گردد، زنده شدن  از سوي ديگر شبهه ديگري كه درباب نسبت حقيقت و هنر مطرح مي

هايدگر خود اين شبهه ها را طرح و به پاسخ آن . دوباره نظريه مطابقت هنر و واقعيت است

 :پردازد مي
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 Oppening)اين آشكار ساختن  .سازد اثر هنري به شيوه خود، بودن موجودات را آشكار مي» 

up) هنري حقيقت آنچه  در اثر( دهد و يا به عبارت ديگر حقيقت موجودات، در اثر هنري روي مي

 Art is Truth) هنر، حقيقت است در كار نماياندن خويش .سازد هست خود را نمايان مي

settingitself to work)» (482،8: همان.) 

اما اين به چه معني . دركار بودن حقيقت در اثر، عمده دعوي هايدگر در مورد هنر است

يك پاسخ بر مبناي تفكري مشابه تفكر . دهد است؟ هايدگر به دو روش به اين سوال پاسخ مي

زيبايي شناسانه و فلسفي است كه از منشاء هنر پرسش كرده و با پي جويي آن از اثر هنري به عنوان 

سردرمي آورد و در نهايت به اين امر منتهي ميشود كه بر مبناي چيزانگاري  ) (Thing« چيز»نوعي 

شود، اثر هنري،  بلكه با توضيح و تبييني كه ارائه مي توان به ماهيت دقيق آن پي برد، اثر هنري نمي

يعني رخداد . كند شود كه چيزها را چنانكه هستند آشكاري مي از آن رو اثر هنري ناميده مي

اما راه دوم با نوع تفكر هايدگر قرابت بيشتري دارد و آن توجه به . دهد حقيقت در اثر هنري رخ مي

ان در عصر حاضر، كه سيطره تكنولوژي همه جا را فراگرفته، عسرت زمانه و تنگنائي است كه انس

به  (Salvation)او با مخاطره آميز خواندن اين سيطره، براي يافتن راه نجات. با آن روبرو است

« شاعرانه سكني گزيدن»كند كه خود آن را  انسان اشاره مي ) (Dewllingوجهي از سكني گزيدن 

(Poetically Dwells) اين سكني گزيدن، عالم  در. نامد ميWorld) (  و چيز در تمايزي همآهنگ با

عالميدني كه از هماهنگي چهارگانه ( آورند انسان را فراهم مي ) (Worlds همبودي، عالميدن

(Fourfold) ؛ قدسيان(Divinities) فانيان ،(Mortals) زمين ،(Earth)  و آسمان(sky)  فراهم آمده است

با تعريف « چيز»صل مشتركي كه براي اين دو طريق وجود دارد، همان ف. و بروزي از حقيقت است

كنيم و در ادامه و با تعريفي كه از چيز در اين  ما ابتدا طريق اول را تبيين مي. خاص هايدگر است

 .دهيم شود، راه دوم را شرح و بسط مي طريق آشكار مي

 

 

 منشأ هنر چیست؟ .2
چيز در طريق اول از پي جويي منشأ اثر هنري آغاز  هايدگر مسير خود را براي رسيدن به مفهوم

چيستي و چگونگي خود را از طرينق آن   شي،چيزي كه يك  »او با تعريف منشأ به عنوان؛ . كند مي

و بررسي آن در رابطه با هنر، در نهاينت منشنأ اثنر     (Heidegger, 1975, P.17) «به دست آورده است
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ر مقابل ديدگاه زيبايي شناسانه كه مخاطب اثر هنري را منشأ به عبارتي د. داند هنري را خود هنر مي

كرد، و نيز در مقابل ديدگاه نيچه كه خالق اثر هنري يا هنرمند را منشأ اثر هنري  اثر هنري قلمداد مي

اما در عين  .(Ibid) هنر منشاء هنرمند و اثر اوست»داند؛  دانست، هايدگر هنر را منشأ اثر هنري مي مي

و از سوي ديگر، پيش از شناخت هنر  كند كه ما با هنر بواسطه اثر هنري مواجهيم كيد ميتأ اوحال، 

در اين راه مطالعه تطبيقي آثار هنري و مقايسنه مفناهيم   . توانيم اثر هنري را مشخص كنيم چگونه مي

 .كلي يا تعريف اثر با خود اثر وافي به مقصود نخواهد بود

ده ايم ولي اين بار نيز هايدگر بجاي گريز از دور با آغنوش  آيد كه در دور گرفتار ش به نظر مي

كند اين است كه با توجه به اينكه اثر هنري نيز  راه حلي كه او پيشنهاد مي .كند باز از آن استقبال مي

دنبنال  « چينز »است؛ ما بررسي خود را با بررسني خنود   « چيزگونه»يك چيز است، يا به عبارت بهتر 

هدف ما اين است كه موجودات هم سنخ ينا چيزهنا را از   »: كند ين بيان ميو هدف خودرا چن. كنيم

« چينز »هايدگر از تعريف فلسفي  .(Ibid, P. 21)«موجودات هم سنخ ديگر يا آثار هنري متمايز كنيم

لكن از آنجا كه چيزصرف در هندفي كنه بنه دنبنال آن     . رود پيش مي« چيزصرف»شروع كرده و تا 

كنند در حيطنه گسنترده تنري از      چيزي كه اثر هنري اسنت، كمكني نمني    است، يعني تمايز چيز از

يابند؛ چيزصنرف،    مفهوم چيز با كمك گرفتن از تعاريف مشهور آن بنه سنه گوننه چينز دسنت مني      

 .چيزهمچون ابزار و چيز همچون اثر هنري

 

 تعاریف سه گانه چیز .3
؛ بزار و اثر هننري بيابند  كوشد وجه تمايز چيز، ا هايدگر با احصاء سه تعريف مشهور از چيز، مي

 :تعاريف سه گانه عبارتند از

  .كه ويژگي ها به گرد آن جمع آمده اندچه آن. 4

 .كه به واسطه حواس و يافته هاي ح  قابل ادراک است آنچه. 2

 (Ibid, p22-26). ت چيز عبارت از ماده اي است كه صورت يافته اس. 8

شنود،   كنه از ينك نهناد و گنزاره تشنكيل مني       ،هايدگر تعريف اول را متناسب با ساختار جمله

كند كه آيا اين ساختار جملنه اسنت كنه چينز بنودن چينز را چننين         دانسته و اين سئوال را مطرح مي

تأكيند  در عنين حنال    .نمايند  و به طور ضمني آنرا بي پاسنخ قلمنداد مني    كند يا بالعك ؟ معرفي مي

كنند، بلكنه هنر     محندود خنود صندق نمني    اين مفهوم تنها در مورد چيزصرف به معنناي  كند كه  مي
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توان چيزها را نسبت بنه غيرچيزهنا مشنخص     از اين رو به وسيله آن نمي .گيرد موجودي را در بر مي

عمده دعوي هايدگر در نقد ديدگاه دوم، تقدم چيز بر خصوصياتي است كه از آن در حواس . كرد

بنيش از   د كه گرچه مفهوم نخسنت، و درمقايسه با تعريف اول خاطر نشان ميكن .شود ما منعك  مي

 تفسنير دوم، چينز را بنيش از انندازه      كرده، لكنن حد ميان ما و چيز فاصله انداخته و آن را از ما دور 

بننابراين چننين بنه نظنر      .رود در هر دو تفسير خود چيز از بنين مني  لذا  .كند مطلوب به ما نزديك مي

در . ير و تفريط آن ديگري اجتنناب بنورزيم  رسد كه شيوه درست آن است كه از افراط اين تفس مي

نقد تعريف سوم كه مبتني بر تمايز ماده و صورت است، هايدگر شمول كلي اين تعريف را بر همه 

شوند مانع نيل به چيز بودن اثر هنري، از آن لحاظ كنه اثنر هننري اسنت،      اموري كه چيز خطاب مي

زهنا بنه گوننه اي هسنتند كنه امكنان تمنايز        به عبارت بهتر، اين هرسه تعريف بنراي چي . برمي شمرد

و چينز همچننون ابنزار و چينز همچنون اثنر هننري را فننراهم       ( برفنر  داشنتن مصنداق   )چيزصنرف  

نكته حائز اهميت در نسبت ميان چينز، ابنزار و اثنر هننري آن اسنت كنه ابنزار از لحناظ          .سازند نمي

آفرينده شنده بنودن بنا اثنر      مستقل بودن و قابل اتكا بودن با چيز صنرف مشنترک اسنت و از لحناظ     

امنا  . ((Ibid, P 26-29گينرد  از اين روست كه ابزار در ميان چيز صرف و اثنر هننري قنرار مني    . هنري

نگاه . رسد و دوم در اثر هنري كارآمدي و كاركرد يك ابزار اولا در كار و كاربرد آن به ظهور مي

هايندگر  . هسنت نناتوان اسنت   علمي صرف از نشان دادن كارائي يا كارآمدي يك ابزار چننان كنه   

 .-Heidegger, 1975, P.167) (168 كند براي تبيين اين دعوي خود از مثال كوزه استفاده مي

اما وقتي كه از فضاي تهي يا يك  .كند فضاي تهي آن است آنچه كارآمدي كوزه را نمايان مي

خارج شده ايم چرا  كنيم خواه ناخواه از گفتمان علمي هيچ، به عنوان ويژگي يك ابزار صحبت مي

هايدگر با تأكيد بر اينكنه در ديگنر زميننه هنا      .آموزد كه كوزه هيچ گاه تهي نيست كه علم به ما مي

هر سه تعريف را براي بيان چيز بماهوحقه ناتوان ارزيابي كنرده و مندعي اسنت    . هم همينطور است

ه كنه تعناريف سنه گاننه بنه منا       نماياند، اما نه آنگونن  كه اين اثر هنري است كه چيز بودن چيز را مي

نمايند؛ و به عبارت بهتر، نه آنگونه كه چيز به عنوان ابژه اي در برابر سوژه شناسنا نماينان    معرفي مي

هايدگر با بررسي تابلوئي از ونگوک كه كفش هاي كهنه يك زن روستائي را بنه تصنوير   . شود مي

لم آن زن كشناورز ترسنيم نمنوده و    كشيده، مدعي است كه نقاش، آن كفش ها را در رابطنه بنا عنا   

كنند   كند و از اين روسنت كنه تأكيند مني     را آشكار مي« چيز»اينگونه است كه چيستي حقيقي اين 

او با جمع بندي مسائل مطروحنه، بنه    .شود، اثر هنري است جائي كه چيز به حقيقت خود نمودار مي
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برخوردي برتري جويانه و تهناجمي،  كند كه اصولا هر سه تعريف چيز مبتني بر  اين نتيجه اشاره مي

ابژه محور است كه موجودات را نه آنچنان كه هستند، بلكه آنگونه كنه در   -برمبناي ديدگاه سوژه 

را انن  بنا غرابنت آن    « چينز »و در نهاينت تنهنا راه نينل بنه      .نگرند گردند مي رابطه با انسان معين مي

 .داند مي

 

 ه بالعکسپی برد و ن« چیز»باید از اثر هنری به  .4
اشكال آغازكردن از چيز در بررسي منشأ اثر هننري از آنجاسنت كنه نمايانندن چيزهنا چنانكنه       

از . شنود  هستند، مرتبط است با بودن آنها و تفكر راجع به وجود، كه در اين روش مغفول واقنع مني  

آن در  توان به اثربودن آن پني بنرد وتنهنا چيزبنودن     سوي ديگر با پي گيري چيزبودن اثر هنري نمي

البته دست آورد اين تلاش پي بردن به اين مهم بود كنه   .گردد كنار ديگر چيزهاست كه آشكار مي

به يك عبارت؛ اثر . وجه مشخصه اثر هنري، آشكاركنندگي ماهيت چيزها بود نه چيزبودن خود آن

تنوان   ميهنري علاوه بر چيزبودن داراي چيز ديگري است كه آن را اثر هنري ساخته و از همين رو 

به عبارتي . كند اثر هنري چيزي است كه چيزديگري را بيان مي. ناميد (Thingly) "چيزگونه"آن را 

اين چيزديگر، هماننا ماهينت چينزي    . (Heidegger, 1975, p.19)است  (Symbol)اثر هنري يك نماد 

ر رخ داد ماهيت آن، چننان كنه هسنت و بنه عبنارت ديگن      . سازد است كه اثر هنري آن را نمايان مي

كننند از جسننتجوي چيننز، در معننناي  هاينندگر در ايننن مرحلننه از بررسنني خننود اذعننان منني .حقيقنت 

بلكه چنانچه ديديم اين خود اثنر هننري   . توانيم به چيستي اثر هنري پي ببريم مابعدالطبيعي اش، نمي

روي نمايد؛ يا به عبنارت بهتنر رخنداد حقيقنت در اثنر هننري        است كه چيز را آنگونه كه هست مي

از اين روست كه بايد اذعان كنيم كه راه را اشتباه آمده اينم و از چينز   كند كه  و تأكيد ميا. دهد مي

چنرا كنه در اثنر هننري اسنت كنه       . توان به اثر هنري رسيد بلكه از اثر هنري بايد به چينز رسنيد   نمي

  .-Ibid, p.68) (70نمايد  ماهيت چيزها رخ مي

 

 ش حقیقت تعارض میان زمین و عالم، گشای .5
شود و حتي هنر پنهان در  كند كه چيز بودن چيز در اثر هنري هويدا مي هايدگر بازهم تأكيد مي

در اثنر، رخنداد حقيقنت در كنار     »اين امر يعنني؛  . شود طبيعت نيز در اثر هنري است كه آشكار مي

در  يابند؛ در آشنكارگي و اختفنا،    اما حقيقت در يك تعار  و كشمكش بروز و ظهور مني . «است
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دهند در   كند؟ هايدگر پاسخ مني  حال اين تعار  چگونه در اثر هنري جلوه مي. نهان و نانهان بودن

سنازد، بنر    كند و زمنين را جلنوه گنر مني     از آنجا كه اثر هنري عالم را بنا مي»تعار  زمين و عالم؛ 

از بننه اجننرا حقيقننت اثننر عبننارت اسننت »و . «اسننت (Striving) ايننن مبننارزه (Instigating)انگيزاننننده 

او در شنرح   (.1،411: 4834هايندگر،  ) «همين مبارزه ميان عالم و زمين (Accomplishes)درآوردن 

بايند بنه    براي دستيابي به يك تفسير وزين و با معني از ويژگي چيز بودن چيزها، مي »گويد؛  آن مي

ور از شنتابزدگي و  سرشنت زمنين، خنود را در رفتنار آزاد و د    . تعلق داشتن چيز به زمين توجه كنيم

 ،سازد؛ منتهي تنها در جهش زمين به جهان و در تقابنل اينن دو بنا يكنديگر     قايم به خود آشكار مي

به ينك عبنارت،   (. 411: همان) «يابد شود و به وسيله آن بروز مي اين تعار  در نقش اثر تثبيت مي

امنا  . يابند  بروز و ظهور مني هرچيزي در بستر زمين امكان . زمين زمينه بروز و هويدا شدن عالم است

با اختفاي زمين عالم روشنن و  . گردد همانا عالم است آنچه در واقع و با واسطه پديدارها پديدار مي

 .گردد و در نبود عالم آنچه هويدا است خود زمين است روشن تر مي

آنهنا بنه    در اثر هنري نيز اشياء و چيزها به عبارت مابعدالطبيعي شان حضور دارند، اما آنگاه كنه 

آنهنا از لحناظ   . گيرنند  نماياندن عالم در اثر هنري مشنغولند بنه ينك معننا خنود در اختفنا قنرار مني        

در . گردنند  گيرند، اما پديدارگونه در پرتو عنالم دوبناره آشنكار مني     مابعدالطبيعي در اختفا قرار مي

اي  آن جفنت كفنش بهاننه   . مثال نقاشي ونگوک، آنچه مطرح است يك جفت كفش معين نيسنت 

است كه دنيا يا عالم زن روستائي را نمايان سازد و هنگامي كه آن دنيا يا عالم، نمايان شند اينن بنار    

در اين ميان نقش هنر بنرانگيختن مبنارزه مينان    . گردند اين كفش ها در آن عالم بارديگر نمايان مي

از عنالم سنربر    زمين بدين سنبب »دهد؛  در اين مبارزه است كه حقيقت روي مي. زمين و عالم است

گردد كه حقيقنت بنه عننوان ننزاع دائمني روشنني و        آورد و عالم از آن روي بر زمين استوار مي مي

اين تعار  و مبارزه نه تنها منافاتي با وحدت نندارد بلكنه در   (. 411: همان) «نمايد مستوري رخ مي

قنت آشنكار   موجودي كه در حقي. شود وحدت حاصل از اين تعار  است كه موجود، موجود مي

نماي كلي اثر، كه در دل آن ، (Heidegger, 1975, P .63-64). شود و آشكار كننده حقيقت است مي

اين نماي كلي چارچوب اين تعنار   . شود گيرد، نقش ناميده مي اين جدائي و تعار  صورت مي

 گينرد و  آن ساختاري است كه در شنكل آن جندائي آرام مني    (Figure)نقش  »كند؛  را مشخص مي

آنچنه در  . اين جدائي و فاصله آرام گرفته تناسب و پيوند پرتو افشاني حقيقت اسنت  .شود تسليم مي
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شود، يعني نماي كلي، همواره بايستي برحسب استقرار يا چارچوب بنه عننوان    اينجا نقش ناميده مي

 (.12: همان) «كند، در نظر گرفته شود آنچه اثر به هنگام تمهيد و نماياندن خويش حادث مي

 

 اثر هنری، استقرار عالم .6
تعار  موجود در اثر هنري ينا برخاسنته از آن، در درون ينك چنارچوب ينا نمناي كلني رخ        

شنايد بتنوان   . كنند  اين چارچوب يا نماي كلي عالمي است كه اثر در دل آن معني پيدا مي. دهد مي

ينان را محقنق   گفت اين چارچوب همان عالمي است كه در اثر بنه تعنار  بنا زمنين برخاسنته و ع     

عالم تجمنع صنرف چيزهناي قابنل شنمارش و      . ... اثر هنري بودن يعني استقرار يك عالم»كند؛  مي

توان آن را قالبي صرفا خيالي به شمار آورد  همچنين نمي. غيرقابل شمارش شناخته و ناشناخته نيست

مد و بدين سان از همه عال عالم مي. كه با بازنمايي ما به چنين مجموعه اي از چيزها اضافه شده است

نينز فراتنر    ،شنود  چيزهاي قابل لم  و قابل ادراكي كه در شعاع آنها و در خاننه خنود احسناس مني    

عالم هرگز آن چيزي نيست كه در پيش روي ما قرار گرفتنه باشند تنا بتنوانيم آن را نظناره       .رود مي

دارد، آنجا كه  يا از آن باز مياست كه ما را به بودن وامي دارد و « نه چيزي»عالم همواره آن . كنيم

زنيم، درنمي  يابيم يا از آنها سر باز مي خورند و ما نيز آنها را در مي تصميمات ماهوي تاريخ رقم مي

اثر هنري مواد كار را برپايه عياني عنالم اثنر   و عالمد  كنيم؛ در آنجا عالم مي يابيم و از نو پرسش مي

 (.482،412: همان) «رساند به ظهور مي

 

 «چیز»چیستی  .7
قبل از اينكه در چيستي عالم و چگونگي عالميدن پيشتر برويم، بهتر است كمي درنگ كنيم و 

و  .با چيزشدن، چيزها چيزهايندبا توجه به ارتباط چيز و عالم در انديشه هايدگر، و از آنجا كه 

توجه به اينكه در  با. بحث را از چيستي چيز دنبال كنيم( 33: 4834هايدگر، ) مولود آنها عالم است

از . برويم« چيز»يك بار ديگر به سراغ نگاه هايدگر به . شود آشكار مي« چيز»اثر هنري است كه 

از همين رو بسيار كم بهاست  نظر او چيز از نظر مابعدالطبيعي، شامل هرآنچه هست مي شود؛ و

(Heidegger, 1975, P. 153-176) .از آن جهت كه چيز  كند كه وي با نقد اين ديدگاه تأكيد مي

و با اشاره به اينكه عينيت دارد و قايم به خود است راهي به چيزبودن چيز وجود ندارد  ،تعين يافته

و اين . نمايد اين نوع نگاه، همانا نگاه علمي به چيز است، آن را عامل از بين برنده چيزها قلمداد مي
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 ,Ibid). داند كند، مي يزها را نابود ميامر را خطرناک تر از بمب اتم، كه به ظاهر بسياري از چ

P.168-171)  و در نهايت هايدگر راه صحيح مواجهه با چيز را، چنان كه هست، در اجتناب از تفكر

چيزها به عنوان چيز، چه هنگام و چگونه ظهور »: داند مبتني بر بازنمائي و روي آوردن به تفكر مي

در عين حال بدون هوشياري انسانهاي  شوند ولي مييابند؟ آنها از طريق ساختن انسان ظاهر ن مي

گام اول براي رسيدن به چنين هوشياري يك گام به عقب برگشتن و  .يابند فاني هم ظهور نمي

اجتناب از آنگونه انديشيدني است كه فقط ويژگي بازنمايي و تبيين كنندگي دارد؛ و سپ  روي 

هايدگر در طريق  (.12: 4834هايدگر، )« آورد دهد و به ياد مي آوردن به انديشيدني كه پاسخ مي

شناخت و معرفي چيز، توجه به خود چيز و خودنشان دهندگي آن را لازمه سير صحيح آن معرفي 

« چيز»همان دلالتي را دارد كه « حقيقت»و دلالتي همچون حقيقت براي آن قائل است؛ . كند مي

از نظر هايدگر چيز، عبارت است (. 131: 4831هايدگر، )« چيزي كه خود نشان دهنده است»دارد، 

  .از گردآمدن چهارگانه؛ زمين، آسمان، قدسيان و فانيان

 

 

 ، چیزچهارگانه، عالمیدن .8
چهارگاننه، بنه   . قدم بعدي نشان دادن نسبت چيز و جهان يا عالم در تناسب بنا چهارگاننه اسنت   

چينز، خنود را نماينان     عالمند و در  چهارگاننه در تركينب خنود مني    . عبارتي، چارچوب عالم اسنت 

 :البته باز به شرطي كه به اين چهارگانه با ديد مابعدالطبيعي نگريسته نشود. سازد مي

اين نمنايش آيننه اي تعلنق ينك دسنت و سناده زمنين و آسنمان و قدسنيان و فانينان را جهنان            »

اهيچ چيز يابد و اين يعني اينكه جهان شدن جهان ب جهان با جهان شدن ظهور و حضور مي. ناميم مي

اما اين ناادراكي بنه   .توان آن را از طريق چيز ديگري درک كرد ديگري قابل توضيح نيست، و نمي

سبب ناتواني انديشه آدمي براي درک اينگونه مقولات نيست؛ بلكه تبيين ناپذيري و غيرقابل درک 

 .جهنان نامناسنبند  بودن عالميدن جهان در آن نهفته است؛ زيرا دو مقوله علل و اصول براي عالميدن 

طلبد از رفنتن بنه فراسنوي سرشنت جهنان بناز        به محض اينكه درک انساني گونه اي از تبيين را مي

توانند بنه سنادگي يكدسنتي عالميندن       اين ميل انساني به تبينين، نمني   .يابد ماند و بدان دست نمي مي

  (.82: 4834هايدگر، )« دست بيابد
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چيزهايي كه ناميده شنده و  »: با چهارگانه چنين است از سوي ديگر نسبت چيز و عالم در رابطه

اينن چهارتنا بنا     .خواننند  فراخوانده شده بودند، آسمان، زمين ، فانيان و فرشتگان را بنه خنويش مني   

دهنند كنه    چيزهنا اجنازه مني    .همسوئي خنود هماننند ينك چهارگاننه يكپارچنه وحندت يافتنه انند        

و  (Assembling)، مرتب كنردن   (Gathering) وردناين گردآ .چهارگونگي اين چهارتا با آنها باشد

آسنمان،   (Unitary)چهارگنانگي همبسنته   . همان چيز بودن چيزهاسنت  (Letting – stay)اجازه دادن 

چيزهاي . ناميم چيزها نهفته است، عالم مي (Thinging)زمين، فانيان و فرشتگان را، كه در چيز بودن 

چيزبودن اين چيزهاست كنه عنالم را    .دنشان فراخوانده شده اندناميده شده، با ناميده شدن به چيز بو

بنا چينز شندن، چيزهنا      .آينند  گستراند، زيرا آنها در چيزها خانه دارند و ساكنان خانه به شمار مي مي

  (.33: 4834هايدگر، (« شوند محمل جهان مي

 

 چهارگانه و سکنای انسان .9
كند و در پرتو عالم است  عالم را هويدا مي شود كه چهارگانه با تركيب خود در چيز نمايان مي

اين امر دور يا حلقه اي است كه در ارتباط عالم، چهارگانه و چيز در جريان . شود كه چيز، چيز مي

البته بودن انسنان را  . توان گفت چيزشدن يا چيزبودن همانا بودن چيزهاست از سوي ديگر مي. است

با بودن انسنان در ارتبناط بنا چهارگاننه مطنرح اسنت اينن         نكته اولي كه در رابطه. شود نيز شامل مي

انسان همانا عبارت خواهد بنود از  سكني گزيدن . است كه بودن انسان با سكني گزيدن همراه است

، درک و فهنم  (Saving) سكني گزيندن در موقعينت هنايي از قبينل حفنظ زمنين      »حفظ چهارگانه؛ 

(Receiving) ،انتظار كشيدن  آسمان(Awaiting)  براي قدسيان و آگاه كردن(Initiating)  فانيان است

يعني  ،آيد؛ به مثابه حفظ كردن چهارگانه چهار وجهي؛ نگهداري كردن و حفظ كردن كه پديد مي

: 4834هايدگر، ( «آن (Presencing)در حضور يافتن يمورد توجه قرار دادن و مراقبت از چهاروجه

42.) 

سكني گزيندن  ، چهارگانه و چيز براين ديدگاه است كه هايدگر در نسبت متقابل انسان، سكني

كند؛ ولي چيزها هنم تنهنا در زمناني كنه بنه       با تبلور حضور چهارگانه درچيزها از آنها محافظت مي

گينرد؟   اينن چگوننه انجنام مني     .آيند يابند، تامين كننده چهارگانه به شمار مي عنوان چيز حضور مي

پروراننند؛ و چيزهنايي را كنه     كنند و مي دهند، مراقبت مي د ميبدين گونه كه فانيان چيزهايي را رش

كاشنتن در معنناي محندود خنود، بنناكردن و سناختن        .سازند قابل رويش نيستند به وجه خاصي مي
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كنند، در واقنع    دارد و تنامين مني   وقتي سكني گزيدن، حضور چهارگانه را در چيزها نگاه مي. است

ا عناوين چهارگانه و آنچنه كنه از تنيندن ينا تركينب آنهنا حاصنل        تا اينجا بيشتر ب (.همان)« سازد مي

امنا تعبينر مختصنر هرينك از آنهنا      . شود يعني چيز و عالم و به عبارتي نيز عالميندن آشننا شنديم    مي

 :شود توسط هايدگر به صورت زير بيان مي

ام قدسنيان پين  . ... آسمان مسنيري بنراي خورشنيد و مناه اسنت     . ... زمين حامل سازندگي است»

خداونند آنگوننه كنه هسنت از دل سنيادت پنهنان آننان رخ         .آوران بشارت دهنده رب النوع هستند

منردن   .توانند بميرنند  انسانهاي فاني كه ميرندگان نام گرفته اند نيز كساني هستند كه مي. ... نمايد مي

او منر  را   .ودش حيوان نابود مي ،ميرد تنها آدمي است كه مي. مردن را چونان مردن توانستن: يعني

مر  بارگاه نيستي اسنت، يعنني بارگناه آنچنه كنه هرگنز        .نه در پيش رو و نه در پ  همراه ندارد

يابد؛ حتي به عنوان  چيزي كه تنها وجود دارد نيست، بلكه آن چيزي است كه به هر حال حضور مي

نوان بارگاه نيسنتي  گاه نيستي، مر  حضور بودن را در خود دارد و به عررمز خود  بودن به عنوان با

رسد،  ناميم، نه بدين سبب كه زندگي زميني آنها به پايان مي ما انسانها را فاني مي. سرپناه بودن است

فانيان كساني هستند كه هستند، به عننوان   .بلكه بدان سبب كه آنها مستعد مر  چونان مر  هستند

هريك از اينن  »و  «.نوان بودن هستندآنها رابط حضور بودن به ع .فاني در سرپناه بودن حضور دارند

كنند و خنود را نينز بگوننه اي خناص خنود متجلني         چهار بگونه اي حضور ديگران را منعك  مني 

بلكنه هنر ينك در تعلنق      .فشنارد  هيچ يك از چهار بر ويژگي انحصاري خود پاي نمني ...  .سازد مي

ش آيننه اي آن چهارگاننه اسنت    اين تعلق واگذار كننده، نماي .شود واگذاشته مي ،متقابلشان به خود

 (.11-11همان ص )« آيد كه از دل آنها يك دستي ساده آن چهار پديد مي

 

 سکونت ، مکان، فضا .11
امنا در  . در ديدگاه عادي، سكونت بنا سنكني و مسنكن منرتبط اسنت و مسنكن نيازمنند مكنان        

ديگر، سكني  از سوي. دهند ديدگاه هايدگر اين بناهاي اصيل هستند كه به سكني گزيدن شكل مي

كند و علاوه بر اين، هر دو، اين مكان برآمده از  گزيدن است كه براي حضور بناها، مكان ايجاد مي

همان دوري كه به يك عبارت هنم ذات  . كند بناهاست كه فضا را براي حضور چهارگانه فراهم مي

بنودن را فنراهم    كنند؛ چهارگاننه و تنيندن آنهنا،     نحوه تفكر هايدگر است، اينجا هم خود نمائي مني 

كند و مكان  بودن انسان همراه است با سكني، سكني براي حضور بناها، مكان را ايجاد مي. آورد مي
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هايدگر بنا مثنال ينك پنل، اينن      . كند سازد و فضا امكان ورود چهارگانه را ميسر مي فضا را مهيا مي

كنند و بنا    ن را معنين مني  كند كه اين پنل اسنت كنه مكنا     او بيان مي. دهد مسائل را بيشتر توضيح مي

آيد؛ و از سوي ديگر با بازشدن فضا در پرتو  پديدار شدن مكان در پرتو پل است كه فضا فراهم مي

كنند؛   شود و اين تركيب است كه پل را پل مي مكان پل، چهارگانه در تركيبي هماهنگ نمودار مي

يم و بعد اين پنل بنه نمناد تبنديل     البته اين بدان معني نيست كه ابتدا پلي دار. يعني همچون يك نماد

 .(Heidegger, 1975, p.152)شود  شود، بلكه از آغاز اين پل همچون نماد آشكار مي مي

يك بار ديگر بايد تأكيد كننيم كنه اينن ننوع نگناه بنه مكنان و فضنا، نگناهي متفناوت از نگناه            

زه گينري بنا رياضنيات    مابعدالطبيعي و علمي است كه مكان و فضا را در قالب فاصله هاي قابل اندا

در نگناه هايندگر، رابطنه    . دارد سنجد و مابين انسان و فضا تمايزي همچون دو متعين برقنرار مني   مي

مكان و فضا بدون انسان و سكني گزيندن او بني معنني    . گردد انسان و فضا در يك نسبت محقق مي

 در مينننننننان مكانهنننننننائي كنننننننه بنننننننا سنننننننكني گزيننننننندن انسنننننننان فنننننننراهم  . اسنننننننت

كند كنه   معرفي مي« امتداد ناب»صله اي وجود دارد كه فضاي آن را هايدگر به عنوان شده اند نيز فا

 (Ibid, p.155-158). در سنجش آن رياضيات كاربردي ندارد 
 

 سکنی و ساختن .11
. شوند و بنا با سناختن منرتبط اسنت    سكني، مكان، فضا و چهارگانه در بنا، بايكديگر مرتبط مي

اين سكني است كه بر ساختن مقدم است ينا بنالعك  و ينا اينكنه     اينكه ساختن چيست و اينكه آيا 

. كنند  اصولا چه رابطه اي با يكديگر دارند موضوع مهم ديگري است كه هايدگر از آن غفلت نمي

اين تأملات از آنجا كه با خلاقيت و آفرينش، كه از ويژگني هناي اثنر هننري هسنتند، مرتبطنند در       

نمايند؛   هايدگر ساختن را همان سكونت كنردن قلمنداد مني   . باشند بحث مورد نظر حائز اهميت مي

سناختن بنه   . نيسنت (Dwelling) تنها يك وسيله و يك راه براي سكونت كردن (Building)ساختن »

وي با اشناره بنه معنني    (. 1،1: 4834هايدگر، ) «.خودي خود و پيش از هرچيز سكونت كردن است

بنا كردن، تحديد معني اين كلمه به اين معاني را كه عبارت است از كاشتن و  Bauenمصطلح كلمه 

كند كه اين معني سكني  و اشاره مي موجب فراموشي معني عميق آن، كه همانا سكني است، دانسته

. (Heidegger, 1975, 146-149)است كه كاشتن و بنا كردن را به دنبنال دارد   "ساختن"گزيني كلمه 

همان چيز است و از همين روست كه از ينك سنو در پرتنو    ساختن وارد كردن چهارگانه به بنا و يا 

بناز  « دور». كنند  شود؛ و از سوي ديگر زمينه سنكني گزيندن را فنراهم مني     سكني گزيدن انجام مي
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شود؛ ساختني كه به معني واردكردن چهارگانه در چيز است و ايجاد كردني كه به معنني   نمايان مي

 To make)« بنه ظهنور آوردن  »همنراه دارنند كنه هماننا      به بارآوردن است، معنني اي از تخننه را بنه   

appear) دهند و   ساختن، اجازه به ظهور آمدن تركيبي از چهارگانه است كنه در بننا روي مني    .است

جالب آنكنه هايندگر بنه قرابنت همنراه بنا تمنايز        . اين همه در پرتو سكني گزيني ذاتي آدمي است

شنود كنه هايندگر     اين امر وقتي جالب تنر مني   .دكن ساختن و فكركردن در سكني گزيني اشاره مي

تفكر، خود به همان معناي ساختن بنه سنكني   »: كند اشاره مي« شاعرانه سكني گزيني انسان»خود به 

سناختن و فكنر   .... تواند در روند انديشيدن تصديق شنود  اگرچه به گونه اي متفاوت، مي ،تعلق دارد

رسند زيرا اگر  اجتناب ناپذير به نظر مي گزيدن براي سكني ،هريك به گونه اي خاص خود ،كردن

« مشنغول كنند؛ اينن دو ناكنافي خواهنند بنود       ،منفنك از ديگنري   ،هريك خود را با امنور خنويش  

 (.21: 4834هايدگر، )

 

 گزیند انسان شاعرانه سکنی می .12
« كنند  انسنان شناعرانه سنكنا مني    »هايدگر تأكيد خاصي بر اين قطعه از شعر هولدرلين دارد كنه  

(Poetically man dwells)   بنه ينك معنني، آنچنه      .و معتقد است كه بايد آن را انديشنمندانه انديشنيد

شود و در تقابل است با آن سكنايي كه  تاكنون درباره سكناي انسان گفتيم در اين جمله خلاصه مي

نينل   سكناي انسان نه زندگي در مسكن ساخته شده، بلكه. يابد بر مبناي مسكن و ساختمان معني مي

انسنان  »عبنارت  »به عالم و مواجهه با چيزها، چنان كه هستند و بودن در جوار آنها در آرامش اسنت؛ 

شود كه سكونت، سكونت باشد، در واقع شنعر آن   شعر موجب مي: گويد مي« كند شاعرانه سكنا مي

نت دست توانيم به مكاني براي سكو اما به چه طريقي مي. گذارد ما منزل گزينيم چيزي است كه مي

 «.دهد، خود نوعي سناختن اسنت   آفرينش شعري، كه به ما اجازه سكنا مي. يابيم؟ به وسيله بنا كردن

شعر نخست و پيش از هرچيز راه قرار گرفتن انسان در ماهيت خود است و حضنور موجنوديتش   »و 

 (.18،14: 4834هايندگر،  (« شنعر عرصنه اصنيل سنكني كنردن اسنت       .گشنايد  او را در خود باز مي

ايدگر قابليت انسان در سكناي غير شاعرانه را نيز منوط به داشتن توانائي سكناي شاعرانه دانسنته و  ه

فهم ما از نحوه سكناي غير شاعرانه منان را موكنول بنه شنناخت شناعرانه و شناعرانه سنكنا گزيندن         

 .داند مي
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 زبان، شعر، سرودن .13
گفتنار، گشنودگي دازاينن و مكشنوفيت     . به سراغ زبان برويم بايدبراي شناخت بهتر شعر، ابتدا 

لكن گفتار قابليت بازگويي دارد، در اين بازگويي از كشف سرآغازين خنود بني    .هستندگان است

فنرق اسنت بنين گفتنار همچنون مكاشنفه و گفتنار همچنون          .(121: 4831، دگرين ها)بهره خواهند  

فتنار بنه معنني اول را    هايندگر گ . بازگوئي گزاره اي تودستي كه دلالت به امر كشف شده اي دارد

كنند؛   نامند و منورد اول را هماننا شنعر خطناب مني       گفته ناب و دومي را گفته ناسره و تصادفي مني 

 .سخن ناب آن چيزي است كه كمال و تناسب آن با آنچه گفته شده، بنه نوبنه خنود آشنكار باشند     »

ن نخسنتين بنروز   زبنا البته بايد توجنه داشنت كنه    (. 34: 4834هايدگر، ) «سخن ناب همانا شعر است

آورد؛ زبنان سرشنت اصنلي شنعر را      اما شعر نيست بلكه شاعري را در خود پديد مني  ،شاعري است

 (. 432: 4834هايدگر، ) كند حفظ مي

بنه عبنارت   . گويند  از سوي ديگر از نظر هايدگر زبان نه بيان است و نه فعاليت، زبان سنخن مني  

داننيم كنه انسنان     و البتنه مني  . فراخنوان هسنتي  بهتر زبان تجلي بودن انسان است و پاسنخي اسنت بنه    

وقتني از  . كند انديشد و اغلب خود را حاكم بر زبان و مسلط بر آن قلمداد مي همواره اين گونه نمي

كنيم؛ يكي آنكه نثر با شنعر در تضناد    كنيم به دو نكته اشاره مي شعر همچون گفتار ناب صحبت مي

يعني آنچه را كه در ديدگاهي زيبنايي شناسنانه   . نيست نيست، و دوم آنكه منظور از شعر خيال بافي

شعر تصوري شگفت و بي هندف وينا پنرواز مقنولات و      »كنيم؛  شود نفي مي به شعر نسبت داده مي

آنچه شعر به عنوان يك فرافكني روشننگرانه از نامسنتوري   . خيالات صرف به قلمرو غيرواقع نيست

امي افكند عيان است كه شعر به آن اجازه داده اسنت  دهد و آن را در طرح نقش به پيش فر بروز مي

واقع گردد، و آن هم به گونه اي كه در ميان موجودات، عينان موجنودات را بنه درخشنش و طننين      

به عبارت بهتر زبنان گشنودگي اسنت كنه در پرتنو آن هسنتندگان مكشنوف        (. 411: همان) «وادارد

اگرچه وقتي بنه عنادت   . رساند ان مدد ميگردند و اين مكشوفيت همچون ساختن به سكناي انس مي

 .كنند  سخن گفتن انسان خطابي است كه نامگذاري مي»بازد؛  مبتلا شد همه اين كمالاتش رنگ مي

آنچه بنه   .خواند فراخواني است كه از طريق يك دستي ساده تمايز چيز و جهان را به حضور فرا مي

ند، آن چيزي است كنه در شنعر بينان شنده     خوا ناب در كلام و بيان، آدمي را فرا مي طور خالص و

بلكه برعك  زبنان  . شعر به معني دقيق آن هرگز به معني گونه اي برتر از زبان روزمره نيست. است
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« رسند  روزمره، يك شعر فراموش شده و مستعمل است كنه بنه سنختي از آن نندائي بنه گنوش مني       

دگان را همچننون سنناختن، ايننن گشننودگي زبننان و فراخننوان آن كننه هسننتن (. 23: 4834هاينندگر، )

سازد، و زمينه سكناي انسان است، به يك معنا آشكار كننده معنني اينن عبنارت اسنت      مكشوف مي

حقيقت چونان آشنكاري و مسنتوري آنچنه هسنت در سنروده      »؛ «در اثر، حقيقت دركار است»كه؛ 

رخ دادن ظهور  تمامي هنر، به معناي اجازه .سرايد دهد، بدان گونه كه شاعر شعر را مي شدن رخ مي

، سرشت هنر كه هم كار هنري و هنم هنرمنند بنه آن وابسنته انند، خنود      . آنچه هست، ذاتا شعر است

سرشت شعرگونه هنر است كه هنر در متن آنچنه هسنت وارد عينان    . جاي دادن حقيقت در اثراست

سرشنت هننر، شنعر اسنت و     »و  «شود، عياني كه در گشنودگي آن همنه چينز غيرمعمنولي اسنت      مي

  (.411،1: 4834هايدگر، (« ت شعر به نوبه خود بنيان نهادن حقيقت استسرش

 

 آیا معیاری برای شعر هست؟ .14
چنه چينز واقعنا اثنر هننري      . يكي از مسائل كليدي مبحث هنر، تعيين معيار براي اثر هنري است

هايندگر در قالنب شنعر اصنيل و     . توان يك اثر هنري را از غينرآن متمنايز نمنود    است و چگونه مي

از نظر او هر شعري كه با سكناي انسان قرابت بيشنتري داشنته باشند    . پردازد غيراصيل به اين مهم مي

گزينند و سنكناي او چننان اسنت كنه در       چه آنكه انسان شاعرانه سكنا مني . اصالت بيشتري نيز دارد

 نرسد و ازهمين رو چنان است كه پيوندي است ميان آسنمان و زمني   كنار هستندگان به آرامش مي

(Heidegger, 1975, P 228-9). 

به عبارت ديگر معيار شعر قلب انسان است و پيوندي ميان او كه بر روي زمين است با آسمانيان 

انسنان بنه مثابنه    ». كند و سنجش انسان همواره در پيمايش بعد رو بنه آسنمان خواهند بنود     برقرار مي

سكونت انسان وابسته اسنت بنه    (Measured) سنجد انسان همواره خويشتن را با چيزهاي آسماني مي

، پيمايشي كه در آن زمنين و آسنمان بنه    (Dimension)، بعد (Upward looking)پيمايش روبه آسمان

طي اين مسير، يعني پيوند برقرار كردن مينان آسنمان   (. 18: 4834هايدگر، ) «يك اندازه تعلق دارند

بلكه شيوه پيمودن آن همانا . ممكن نيست و زمين كه به عبارتي معيار شعر اصيل است از طريق علم

اينن   .سننجد  و مني  دهند  پيمايش مابين زمين و آسمان را پيونند مني  . پيمايش علم نيست»: شعر است

سنجش توسط انسان در بعدي كنه بنه او اختصناص يافتنه اسنت،      . پيمايش معيار خويش را داراست

يش بعد، عاملي است كه به سنكونت  رساند، پيما ميسكونت بر روي سطح زمين را به طرح بنيادين 
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آنچنه در سنكونت شناعرانه اسنت، همنين       .يابد دهد، كه با آن در ايمني دوام مي انسان مصونيت مي

در اين پيمايش، آسمان نماد اوئني اسنت كنه     (.11: همان) «شعر، خود پيمايش است. پيمايش است

او . اينانگر اوسنت، ولني او نيسنت    آسنمان، مظهنر نم  . پنهان و ناپنهان است. شناخته و ناشناخته است

خداوند به هرحال ناشناخته است و با وجود اين معينار سننجش   »و . خداست كه معيار سنجش است

بايد با نمايان سناختن خنويش بنه مثابنه يگاننه،       گذشته از اين خداوندي كه ناشناخته است مي. است

. قط خود وي، اسرار آميز استباري، عيان شدن خداوند، و نه ف .همچون يك ناشناخته ظاهر گردد

« آيا خداوند به مانند آسمان آشكار است؟»:كند بنابراين شاعر بي درنگ پرسش بعدي را مطرح مي

خنداي ناشنناخته بنه عننوان ناشنناخته از      ... « به دومي بيشنتر اطميننان دارم  » :دهد هولدرلين پاسخ مي

« سننجد  ه با آن انسان خنود را مني  اين ظهور معياري است ك. شود طريق آشكارگي آسمان ظاهر مي

حقيقت در كشناكش و ننزاع پنهنان و ناپنهنان محقنق      . هنر، در كار بودن حقيقت است(. 11: همان)

آشنكار و  . گنردد، وجنود، ظناهر و ناپيندا اسنت      و آنچه در گشودگي حقيقت آشنكار مني  . شود مي

كه ناپيدا خنود را در آن   كند شاعر در ظواهر آشنا آن چيزي را بيگانه خطاب مي»و . ناآشكار است

پن  بنراي    .اين رمز زيباي شعر است(. 12: همان) «نمايد؛ تا همان كه هست يعني ناشناخته بماند مي

توان از سنجش علمي يا به عبارتي سنجشي مبتنني بنر تفكنر     سنجش اين امر با اين خصوصيات نمي

در يافتن معينار و تعنين    .تكيه نمودمابعدالطبيعي كه بر سنجش ناشناخته ها با شناخته ها استوار است 

سكنا با چهارگانه و تنيندن آنهنا ينا بنه عبنارت ديگنر بنا        . مواجهيم؛ انسان سكنا دارد« دور»آن نيز با 

عالميدن از سوي ديگر با پيمايش زمين تا آسمان و نيز با قرابت خدا همراه . شود عالميدن محقق مي

نها با شعر است كه قرابنت بنه چننين حقيقتني ممكنن      ت. خدا آشناي ناآشنا و ظاهر پنهان است. است

 .گزيند شود، انسان شاعرانه سكنا مي مي

 

 «بودن»این عصر، شب تاریخ و عصر فقدان خدایان است و غفلت از  .15
او اينن عصنر را چننان كنه دينديم عصنر غلبنه        . هايدگر نظر خاصني نسنبت بنه اينن عصنر دارد     

« هننر »و پناه بنردن بنه   « انفتاح از براي راز»راه حل آن را و . داند تكنولوژي يا علم بر تمامي امور مي

رخ « شنعر »در ادامه ديديم كه اوج هننر در نظنر او در   . داند كه مجلاي مواجهه با حقيقت است، مي

و معيار آن خدا است كنه البتنه در رب   . نمايد كه عبارت است از اظهار ناپيدا و آشكاري مستور مي

همچنون  . يعني خدا هنيچ گناه آشنكار و ظناهر محنض نخواهند بنود        .كند النوع و آسمان تجلي مي
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كند كه در عصر غلبه تكنولنوژي، خندايان    حال او تأكيد مي. وجود كه هيچگاه موجود نخواهد بود

« دوران عسنرت بنار  »او بنا بر همين ادعا از اين عصر به عنوان . فاقد آنها استرسند و اين عصر  نمي

(Destitute time)كند ياد مي (Heidegger, 1975, P 19)   اما خدا در تفكر هايدگر به چه معني اسنت؟

اگرچنه خنداي   . بي شك او موجودي ماورائي كه با الهيات بدان بتوان دست يافت را مد نظر ندارد

 .تواند در قالب نگاه او به خدا، مندرج گردد اديان و مذاهب مي

ظنر او، مخصوصنا در مقابننل   تنوان گفنت كنه از ن    در ينك جمنع بنندي و بنه طنور خلاصنه منني      

توانند حول آن با يكنديگر هماهننگ    خودبنيادي انسان، محور اساسي اي كه انسان، عالم و چيز مي

و در تعامل قرار گيرند عنصر خودبنياد و مبنائي اي است كه متعين نگشته و در اين مفناهيم و معناني   

چه اين زمانه حتي ديگنر قنادر   »دا است؛ اين محور و مبنا از نظر او همانا خ. گردد نمايان و ظاهر مي

به خاطر اين فقدان، جهان فاقد مبننائي بنراي بنينان    . به تشخيص فقدان خدايان به عنوان فقدان نيست

زمانه اي كه بنراي آن مبننائي نيسنت در بني     . مبنا، زميني براي ريشه دواندن و استقرار است ....است

ير متصور بود تنها زماني چنين خواهد شند كنه جهنان از    بنياني معلق است اگر هم بتوان براي آن تغي

در اين عصر  (.431: 4834هايدگر، ) «بنيان متغير شود، و اين صراحتا يعني از بي بنياني به دور بودن

و در اينن شنب بسنيار     .عسرت بار، مسئله عسرت بارتر اين است كه عسرت باري آن نيز پنهان است

يا « بودن به معناي مابعدالطبيعي آن»پرتگاه همانا،  .شود ک تر ميبسيار تاريك، خطر پرتگاه، خطرنا

بودن به معناي مابعدالطبيعي آن موجب غفلت از بنودن بنه معنناي حقيقني     . بسنده كردن به آن است

بودن بنه  »در زمانه عسرت بار، حوزه اي كه رنج، مر  و عشق بدان تعلق دارند، يعني . شود اش مي

 . (Heidegger, 1975, P 92-98)گردد  تر و تاريك تر مي ناآشكار« معني حقيقي آن

 

 شاعران، تجربه کنندگان شب جهان .16
چنه آنكنه عسنرت    . راه خروج از عسرت باري عصر عسرت بار، درک اين عسرت باري است

بارترين امر عصر عسرت بار، پنهان بودن عسرت باري آن است و شاعران هسنتند كنه تواننائي اينن     

توانند با  نان هستند كه توانائي پي جوئي رد گامهاي خدايان گريخته را دارند و ميآ. تجربه را دارند

« مستي»تاباندن بارقه قدسي، يك بار ديگر جائي براي بازگشت خدايان مهيا نمايند و در اين طريق 

و . اين طريق شاعري، همانا مخاطره اسنت . آورد است كه براي ايشان چنين توانائي اي را فراهم مي

شعر پيوند زمين و آسمان، و شاعر در اين راه در جسنتجوي اينن    .جويد ري است كه شاعرانه ميشع
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نه بودن در معناي مابعدالطبيعي آن كه شاعر در رويارويي بنا  . است« بودن»شاعر در پي . پيوند است

كنه  چرا كه نه بودن مابعدالطبيعي اسنت  . در معناي حقيقي اش همانا مخاطره است« بودن». آن است

 (.Ibid) حضور و وضوح كامل است و نه هيچ

 

 مخاطره گام نهادن در بی بنیانی برای رسیدن به بنیان .17
درمقابل بنيان شاعرانه عالم انسان، نگاه مابعدالطبيعي، همواره فراهم آورنده بنيان هايي بوده كنه  

عننوان ينك كنل     عالم در اين نگاه مجموع موجودات به. مبناي تقرر عالم براي انسان بوده و هست

اين ديدگاه در نهاينت  . است و موجودات آنانند كه نگاه متعين كننده مابعدالطبيعه معين نموده است

اين ديدگاه عالم را چون بني كراننه اي   . گردد به علم و در مرحله نهايي آن به تكنولوژي منتهي مي

ن، در درون آن محصنور  كشد كه انسنان، انسنان بازنمنائي شنده بنر مبنناي بنيناني معني         به تصوير مي

سامان دادن بدين جهنان و حضنور در كننار موجنودات آن نينز مخناطره و در عينان        . گرديده است

در نگناه شناعرانه انسنان    . بودني است كه با مخاطره و در عيان بودن شاعرانه متفاوت و متقابل اسنت 

در  (Confinement)محصنور شندن   ». در عيان عالم است و در جهان، انسان ، در جهان بودن ، است

تقابلي كه با انسنان   .آيد انسان پديد مي (Representation)به وسيله بازنمائي  (Boundless)دل بيكران 

گينرد؛ اينن وضنعيت در     بنودن را از وي مني   (Open)شود به طور مستقيم اجازه در عيان  روبه رو مي

 .گنذارد  او را در مقابل جهان مني و  (Exclude)دهد  حالت مشخصي انسان را بيرون از جهان قرار مي

در مقابنل آنچنه ويژگني جهنان را     . جهان در اينجا به معني همه موجودات به عنوان يك كل اسنت 

در مينان انسنان هنا نينز آنهنائي از همنه دليرتنر ينا         . (221: 4834هايندگر،   (« دارد همين عيان اسنت 

مخناطره و  . گذارنند  طبيعي، قندم مني  متهورتر هستند كه در بي بنيناني، نادينده گنرفتن بنينان مابعندال     

اما مخاطره اصيل كه تنهنا  . آورد محافظت معمولي، جهان موجودات و تعين موجودات را فراهم مي

كه گسترده ترين مندار  « دل»دهد و او را به سپهر  آيد انسان را در مقابل عيان قرار مي از انسان بر مي

گسنترده  »آورد؛  كليتي بنينادين و اساسني مني   كشد و موجودات آشنا را در  موجودات است بالا مي

در اينجاست كه كلينت جهنان بنه حضنوري      .ترين مدار موجودات در فضاي باطن دل حضور دارد

  (.281: همان)« يابد هايش دست مي بنيادين و اساسي در همه كشش
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 منطق دل، سرودن .18
اينن  . شنود  خلاصه مني عيان مبتني بر مخاطره و محافظت ساده هستندگان در حضور و بازنمائي 

. كنند  امر همچنين در گفتار مطابق با قواعد عقل محاسبه گر كه همانا منطق مصطلح است تجلي مي

شود، امنا حضنور در    اگرچه به اين معني اين گفتار نيز نوعي حضور درميان هستندگان محسوب مي

عيان، كه همان سپهر دل ميان هستندگان با مخاطره اصيل و رسيدن به بالاترين و گسترده ترين مدار 

اين منطق دل است كه بر زبان حاكم . است و رهائي از بازنمائي، تنها با منطق دل حاصل خواهد شد

سازد كه وحدتي عميق تنر و بنالاتر و حضنوري نناب تنر را       شود و سرود و سرودن را محقق مي مي

گفتن كساني كنه  »؛ «ستبودن در حقيقت ا»حضوري كه به يك معنا، . آورد براي دازاين فراهم مي

واژه دازاينن  . ... اسنت (Song)هستند و گفتنشان كامل تنر اسنت، سنرودن     (Venturesome)جسورتر 

(Dasein) به عنوان مترادف بودن  در اينجا به معناي سنتي حضور و(Being)  سنرودن ينا   . آمده اسنت

گر سخن تعلق داشنتن  بيان حقيقي وجود، بياني از سرزنده دلي يكدستي ناب كل است و ب ؛ به دي

سنرودن سنرود   . خود بنودن اسنت   ،اين حريم همچون سرشت زبان. به حريم خود موجودات است

و سنرودن دشنوار   (. 213همان ص )« يعني حضور در آن چيزي كه خود حاضر است؛ يعني دازاين

ر د. است چرا كه نه صرف بازنمايي است و نه خيالبافي اي كه احساسي را در مخاطب فنراهم آورد 

كنند كنه، ماهينت شنعر      سرايند اينگونه معرفي مني  نهايت هايدگر نشانه شاعراني را كه اين گونه مي

در « هننر »توان گفنت كنل ديندگاه هايندگر دربناره       به يك معني مي. برايشان پرسش بر انگيز است

اين شاعران را ارضاي مخاطب، يا آوردن كلامي بر زبنان ولنو بنه    . همين عبارت خلاصه شده است

. توان گفت ايشان در پي آني هستند كه در قالب شعر مي. كند ور آهنگين و خوش نوا راضي نميط

نشانه اين شناعران آن  »ايشان در پي آني هستند كه گفتن از آن به عهده ايشان قرار داده شده است؛ 

كنه  است كه ماهيت شعر برايشان پرسش بر انگيز است؛ زيرا آنها شاعرانه در پي آن چينزي هسنتند   

 .(Heidegger, 1975, P 138-9)« بايد به وسيله آنها بر زبان جاري شود
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در رويكنرد  . باشند  ديدگاه هايدگر در باره هنر در تقابل بنا ديندگاه مابعدالطبينه قابنل فهنم مني      

بنازمي  مابعدالطبيعي به عالم، اشياء بر محور بنياني مفرو  تعين يافته و جايگناه و نقنش خنويش را    

بنرهمين مبننا هننر نينز از اينن      . اين بنيان برمبناي سوژه انگاري انسان و شناخت او استوار است. يابند

ديدگاه عبارت خواهد بود از بازنمايي اشياء يا بيان احساسات كه در قالب زيبنايي شناسني طنرح و    

انيان، فانيان ، زمين و اما از ديدگاه هايدگر اشياء يا چيزها حاصل درهم تنيدگي آسم. گردند نقد مي

دهند و درهم تنيدگي شنان عالميندن را كنه در چينز      آسمان است كه برروي هم عالم را تشكيل مي

از همين رو چيز، همانا آشكارگي وجود در موجود است كه اگرچه در گشنودگي  . شود متبلور مي

آنجنا كنه اشنياء در    . انسان امكان بروز و ظهور يافته لكن متكي به شناخت و خواست انسنان نيسنت  

بنه عبنارتي حقيقنت خنويش را ازدسنت داده و بنه       . گردند نگاه سوبژكتيو انسان معين و محصور مي

عصري كه بر مبناي اين ديندگاه فنراهم آمنده و بنا سنيطره تكنولنوژي       . يابند ابزار و منابع، تقليل مي

راموشني وجنود و   ملقب گرديده كنه در آن ف  "عصر عسرت بار"معين گرديده از سوي هايدگر به 

در اين ميان كساني هستند كه با پنا  . بي توجهي به آشكارگي آن نيز مورد غفلت واقع گرديده است

نهادن به بي بنياني عصر عسرت بار، مجلا و فراخننايي بنراي آشنكارگي حقيقنت، كنه هماننا بنروز        

نر كنه عننوان   تبلور اين حركت در شعر تجلي كرده و ه. نمايند وجود در موجودات است فراهم مي

چنين حركتي است همانا آشكارگي چيز در حقيقت خويش است كه جلوه گري عالم در عالميدن 

جلوه گري عالميدن بنراي انسنان همنان سنكني گزيندن اوسنت كنه عبنارت اسنت از          . باشد آن مي

انسنان ربنط وثيقني بنا وجنوددارد و پيونند او بنا وجنود در مينان          . آرامش ناشني از قرابنت بنا اشنياء    

دهد كه آن باشند كه  سكني گزيني اي كه به اشياء اجازه مي. ودات همانا سكني گزيني اوستموج

لذا هنر در . هستند؛ چرا كه حقيقت عبارت است از آشكارگي وجود و اشياء وجود آشكار شده اند

كار بودن حقيقت است و اين تنها هنر است كه راه نجات از عصر عسرت بار تكنولوژي توانند بنود   

شاعراني كه پرسش از آنچه بايد بسرايند وجهه نظرشان . عرانند كه اين رسالت را برعهده دارندو شا

 .باشد مي
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